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اســم  بــه  داشــتم  »دانش آمــوزی 
پوریــا. شــیطون بــود و پرانــرژی. یــک 
روز تــوی بخــش بیمارســتان غمگین 
از  پوریــا  کــه  بــودم  بی حوصلــه  و 
اتــاق شــیمی درمانــی بیــرون اومــد. 
بچه هــا وقتــی داروی شــیمی درمانی 
می شــن  عوارضــی  دچــار  میگیــرن، 
مثلًا تکلمشون به مشــکل برمیخوره. 
پوریا بهم نگاه کــرد و فهمید. با اینکه 
سعی کردم خودم رو خوشحال نشون 
بــدم امــا از حــال و روزم متوجــه شــد 
کــه حالــم خــوب نیســت. رفــت توی 
اتاقش و برام نوشــت آقــا مگه غصه، 
خــوردن داره... چنــد وقت بعــد پوریا 
ایــن جملــه رو بــرام  از دنیــا رفــت و 
بــه یــادگار گذاشــت. الان دیگــه وقتی 
میــرم ســرکلاس بــه بچه هــام میگــم 
کــه این دنیــا ارزش هیچــی رو نداره و 
فقط شــاد زندگی کنید. تا قبلش برام 
نمــره دانش آمــوزام مهــم بــود. الان 
بــه دانش آمــوزام میگــم بــرای نمــره 
کــردن  زندگــی  شــاد  نخونیــد.  درس 
فرمول شــاد زندگی کردن و کار کردنه. 
نــه کار کــردن برای پــول در آوردن، نه 
درس خونــدن بــرای نمــره گرفتــن.« 
اینهــا را آقای معلــم می گوید، مقداد 
حسن زاده سرگروه معلمان داوطلب 
اصلــی اش  شــغل  اســت.  محــک 
ســالی  چنــد  حــالا  و  اســت  معلمــی  
می شــود که برای دل خــودش و با 70 
داوطلــب معلمــی دیگر بــه بچه های 
مبتــلا بــه ســرطان درس می دهند. از 
پله هــای بیمارســتان فــو ق تخصصی 
ســرطان کودکان محک بــالا می رویم 
قــرار اســت بــا کودکانــی روبه رو شــوم 
در  مشقشــان  و  درس  دنیــای  کــه 
همین بیمارستان اســت. کودکانی که 
بواسطه بیماری بخشی از زندگی شان 
را در بیمارســتان می گذرانند، حداقل 

چنــد ماه و حداکثر چند ســال. درهای 
توســی رنگ بخــش کــودکان مبتلا به 
دنیایــی  وارد  می شــود.  بــاز  ســرطان 
می شــوم که اگر چه ظاهرش کودکانه 
اســت اما لابــه لای هــر دیــوارش درد 
درد  از  خیلی هایشــان  می زنــد.  مــوج 
ایــن بیمــاری خســته شــدند دلشــان 
می خواســت به جــای خوابیــدن روی 
تخــت بیمارســتان در مدرســه بودنــد 
کلاس  نیمکت هــای  و  میــز  پشــت  و 
بودنــد.  همکلاسی هایشــان  کنــار  و 
خیلی هایشــان امــا مجبورند که درس 
بیمارســتان  همیــن  در  را  درمــان  و 
ادامه دهند. اینجــا اما از کلاس درس 
بــه شــکلی که در تصور ما حک شــده، 
خبــری نیســت. تختــه ســیاه یا ســفید 
وجــود نــدارد. میــز معلــم و نیمکــت 
صــدای  هیــچ  و  نیســت  دانش آمــوز 
کلاس  وقــت  پایــان  نشــانه  زنگــی 
نخواهــد بــود. بچه هــا مجبور نیســتند 
رأس ســاعت مقرر برای درس حاضر 
شوند و اتفاقاً به دلیل شرایط متفاوت 
نیــز  درس  کلاس هــای  بچه هــا،  ایــن 
متفاوت برگزار می شــود. همراه آقای 
معلــم و دو خانــم داوطلــب معلمی 
به ســمت اتاق آیتــا می رویــم. آیتا 11 
ســال دارد و یــک ســالی می شــود بــه 
بیمــاری ســرطان مبتــلا شــده، او این 
را  درمانــی اش  شــیمی  دوره  روزهــا 
طــی می کنــد. خانــم معلــم در اتــاق 
آیتــا را بــاز می کنــد او گوشــه تختــش 
چهــار زانو نشســته تــا خانــم معلم را 
می بینــد تکانــی می خــورد و بی حس 
و حــال بــه معلمش ســلامی می کند. 
خانم معلم حال و هوای این روزهای 
آیتــا را می فهمد. او همیــن امروز هم 
شــیمی درمانی شده و حال و حوصله 
درس را نــدارد. بــرای همیــن خانــم 
معلم از اســم آیتای شــروع می کند و 
معنای اســمش را می پرســد، آهســته 
می گویــد: »یعنــی مثــل مــاه.« بدون 
مکــث بــا لبخنــدی بــه مــادرش نگاه 

»پــدرم  می دهــد:  ادامــه  و  می کنــد 
انتخــاب کرده« مــادر آیتا گوشــه اتاق 
ایســتاده و به دخترش نگاه می کند، با 
لبخندی حرف آیتا را تأیید می کند و از 
نگرانی های دختــرش می گوید : »آیتا 
نگــران درس و مشــقش بــود و خــب 
حــالا بــا وجود ایــن معلم هــا می تونه 
درس هــاش رو همیــن جــا یــاد بگیره 
گرچه خودش میگه دوست دارم برم 
مدرسه و پیش دوستام باشم اما فعلًا 
چاره ای نیســت.« خانم معلم به آیتا 
می گویــد امروز قرار اســت کــه ریاضی 
کلاس پنجــم را یــاد بگیــرد و دربــاره 
جمــع و تفریق اعــداد مرکب آموزش 
می دهــد. کتاب هــا را روی تخــت آیتــا 
می گذارد و مــداد رنگی ها و دفتر را به 
آیتا هدیه می دهد. اعداد را می نویسد 
و توضیــح می دهد؛ یکی یکی اعداد را 
کنــار هم می گــذارد و او کــم کم جمع 
مرکب را یــاد می گیرد. حس و حالش 
آن طور نیســت که بتواند آموزشش را 
کامــل کنــد بــرای همین معلــم کمی 
با او شــوخی می کنــد: »میخوای دیگه 
ادامه ندیــم، بزاریم برای فــردا.« آیتا 
ســرش را تــکان می دهد و ایــن یعنی 
اشــاره  در  بــه  معلــم  خانــم  تمــام. 
می رویــم:  بیــرون  هــم  بــا  و  می کنــد 
عوارضــی  باعــث  درمانــی  »شــیمی 
بچه هــا  می شــه  باعــث  کــه  می شــه 
امــروز  هــم  آیتــا  بشــن.  بی حوصلــه 
شــیمی درمانی شــده. ما این موضوع 
روز  هــر  اینکــه  بــرای  رو میدونســتیم 
یک نفــر از معلمان به بخــش میاد و 
شرایط جسمی دانش آموزا رو بررسی 
می کنــن از اونها می پرســیم امروز چه 
درســی رو دوســت دارن یــاد بگیرن و 
بر اســاس نیازی که وجود داشته باشه 
معلم به بخش مــی ره. البته آموزش 
هم بســتگی به حــال دانش آموز داره 
اگر دانش آموز داروی شــیمی درمانی 
درگیــر  خیلــی  باشــه  کــرده  دریافــت 
درسش نمی کنیم.« اینها را می گوید و 

به اتاق محمد حســین اشاره می کند، 
محمد حســین وقتــی 14 ســالش بود 
پزشــکان تشــخیص می دهنــد کــه به 
ســرطان خون مبتلا شده است او حالا 
18 ســال دارد و همچنــان درگیــر ایــن 
بیماریســت. او ســال آخــر دبیرســتان 
پــرده  می خوانــد.  ریاضــی  و  اســت 
اتاقــش را بــاز گذاشــته و بــه کوه هــای 
لبــاس  شــده.  خیــره  اوشــان  اطــراف 
فــرم ســورمه ای به تــن کرده اســت با 
صــدای مــادرش متوجــه حضــور مــا 
می شــود: »محمد تکونــی بخور« تا ما 
را می بینــد می خواهــد از روی تخــت 
پاییــن بیاید که معلمــش منصرفش 
می کنــد: » داری دارو می گیری همون 
جا درس رو بهت یاد می دم.« محمد 
را  فیزیکــش  کتــاب  قبــل  از  حســین 
اســت.  گذاشــته  تخــت  روی  کنــارش 
قبــل از اینکــه معلم بخواهــد فیزیک 
ســال دوازدهم را شروع کند از محمد 
حســین درباره کنکــور و برنامه هایش 
می پرســد: »می خوام رشــته کامپیوتر 
دانشــگاه شــریف رو بخونــم. امســال 
تمرکــزم روی درســم اســت. دوســت 
درس  بشــم.  نویــس  برنامــه  دارم 
رو دوســت دارم. می خــوام تــا دکتــرا 
معلــم  آقــای  کــه  »آنطــور  بخونــم. 

معلــم  نــوع  دو  اینجــا  در  می گویــد 
وجود دارد یک گــروه به دانش آموزان 
گــروه  و  می دهنــد  درس  تیزهوشــان 
دیگر به دانش آمــوزان عادی: »زمانی 
می گفتــن کســانی بایــد درون بخــش 
تدریــس کنــن کــه معلمنــد. وقتــی ما 
اومدیــم متوجــه شــدیم جوون هایــی 
هســتند که تــوی بهتریــن دانشــگاه ها 
تدریــس  ســابقه  امــا  خونــدن  درس 
نــدارن و آمدیم برنامه ریــزی کردیم و 
معلم ها رو دو قســمت کردیم. یعنی 
داوطلب هــای تدریــس و معلم هــای 
داوطلب. 25 معلم رسمی آموزش و 
پرورش داریم که بسیار هم سرشناس 
مــا  معلم هــای  از  برخــی  هســتند. 
نویســنده کتــاب یــا مــدرس برجســته 
کنکور هســتن. کلاس هــای خصوصی 
کــه دارن زیــر دو میلیــون تومــن هــم 
نیست. دانش آموزای تیزهوش با این 
معلم ها کار می کنن. یکسری داوطلب 
داریم که پتانسیل تدریس را دارند اما 
معلــم آمــوزش و پرورش نیســتند که 
جمعاً 70 نفر می شــوند. »معلم های 
داوطلــب تنهــا در بیمارســتان محک 
فعالیــت نمی کننــد، محــک بیــش از 
19 هــزار کودک در حــال درمان دارد و 
در حــال حاضــر معلم هــای داوطلب 

تنهــا در بیمارســتان های دارای بخش 
خــون و آنکولــوژی کــودک در تهــران 
فعالیــت می کننــد، آن طــور کــه آقای 
معلــم می گوید همــه ایــن داوطلبان 
بایــد آموزش های کار بــا کودکان مبتلا 
به ســرطان را ببیننــد: »درس دادن به 
کودک محــک همــراه بــا تکنیک های 
آموزشــی خاصــی مثــل رنــگ، بــازی 
معلمــان  کار  میشــه.  انجــام  آواز  و 
داوطلب بیشــتر تئاتر است تا تدریس. 
معلــم بایــد بتوانــد در وهلــه اول بــا 
کــودک ارتبــاط برقرار کنه. اگــر کودکی 
نتونــه با معلم خود ارتباط برقرار کنه، 
کار معلم با او تمام میشه. معلم باید 
بدونــه وقتــی وارد اتاق بیمار میشــه با 
کودکان چطور رفتار کنه. مثلًا کودک به 
شــما یه سیب می ده و مادر با نگاهش 
شــما رو دنبــال می کنــه کــه ســیب رو 
می خوری یا نه؟ معلم اگر تبخال بزنه 
نمی تونــه درس بــده، تبخــال موجب 
اختــلال در روند درمان بیمار می شــه. 
اگر ســرما خورده باشــه نمی تونه بیاد، 
این موضوعات رو خیلی ها نمی دونن 
که ما بهشون میگیم.« دانش آموزانی 
و  درس  روزهــای  بیمارســتان  در  کــه 
درمــان را طــی می کنند امتحاناتشــان 
هــم خــاص برگــزار می شــود: »برخی 
بچه ها که از شهرستان بستری هستن، 
اینجــا امتحان می دهند مــا با آموزش 
و پــرورش منطقه یک صحبت کردیم 
که با بچه ها همکاری کنن. ســؤالات یا 
برای ما فکس میشــه یــا نماینده مون 
میــره آمــوزش و پرورش و ســؤالات رو 
میگیــره. برخــی بچه ها هم که ســاکن 
تهران هســتن مدیر همــکاری میکنه و 
دانش آمــوز فقــط میره امتحــان میده 
نتونــن  خــرداد  در  اگــر  برمی گــرده.  و 
امتحــان  مــاه  مــرداد  بــدن  امتحــان 
میدن.مــا میخوایــم شــرایط برابــر رو 
برای دانش آموزا فراهم کنیم تصمیم 
داریــم، کاری کنیم که هیچ کاشــی، به 

دل خونواده ها نمونه.«

گزارش »ایران« از نحوه آموزش به کودکان مبتلا به سرطان

اینجا از میز و نیمکت خبری نیست 

طرح ســاماندهی کودکان کار و خیابان 
چنــدی پیــش بــا حواشــی بســیار اجرا 
شــد. طرحی کــه مقرر بــود کــودکان را 
از خیابان ها به بســتر خانــواده هدایت 
کرده و شــرایط اســتفاده آنها از حقوق 
انســانی کــودکان را فراهــم کنــد. برای 
رسیدن به این هدف گروهی از مجریان 
آن از هیــچ اقدامــی فروگــذار نکردند و 
راهکارهایی نظیر اخذ حضانت کودک 
از خانواده و تحویل او به بهزیستی یا رد 
مرز کودکان خارجــی را بارها و بارها بر 
زبان آوردند. اما آنچه این روزها بســیار 
بــه چشــم می خــورد افزایــش تعــداد 
کــودکان کار خیابانی پس از اجرای این 

طرح است.
وامقــی  مــروه  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
پژوهشــگر حــوزه کــودک بــا اشــاره بــه 
پژوهشــی که در ایــن باره انجام شــده، 
می گوید: متأســفانه طرح ســاماندهی 
کودکان کار خیابانی بی تأثیر بود چرا که 
وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده 
در  کــودکان  کار  مهــم  علــل  از  یکــی 
خیابان است. کودکانِ خیابانی بخشی 
از کــودکان کار هســتند و ممکن اســت 
در دوره هــای زمانی به کار غیرخیابانی 

مشغول شوند.
 عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشی کودکان خیابانی 
ادامــه می دهــد: ایــن کــودکان عمدتــاً 
شامل دو گروه قومی می شوند که 59.4 
درصــد آنهــا ایرانــی و       36.3درصــد 
دخترهــا  هســتند.  افغانســتانی  آنهــا 
25.5درصد از کودکان خیابانی تهران 

را تشکیل می دهند.
وی با اشــاره به گروه سنی این کودکان 
اظهــار می کنــد: دو گروه ســنی 10 تا 14 
سال 45.3 درصد و 15 تا 18سال 48.9 
درصد کودکان کار را تشکیل می دهند 
فراوانــی  تقریبــاً  گفــت  می تــوان  کــه 
 85 دیگــر  ســوی  از  دارنــد.  یکســانی 
درصــد از جمعیت کــودکان خیابانی 
خانواده های بیش از 5 نفره دارند. سه 
چهــارم کودکان خیابانی بــا خانواده یا 
اقوام و حدود 9 درصد آنها با دوســتان 
زندگــی می کننــد ولــی 12درصــد آنها 
خانه ای ندارند و فاقد حمایت خانواده 

هستند.
ایــن پژوهشــگر به اســتناد بــه پژوهش 
انجام شده می گوید: کار کودکان افغان 
برای تأمین معاش به شکل معناداری 
بیش از سایر کودکان است. یک چهارم 
)23.7درصد( کــودکان خیابانی هرگز 
تحصیــل نکــرده و بی ســوادند و 40.4 
درصد ترک تحصیــل  کرده اند. به این 
ترتیب بیشــتر کودکان خــارج از چرخه 
تحصیــل هســتند. بــا وجود همــه این 
مشــکلات بخشــی از کودکان خیابانی 
هم کار می کنند و هم درس می خوانند.
بــه گفتــه وامقــی، کار کــردن کــودکان 
به دلیــل نیــاز مالــی و نداشــتن امکان 
تأمیــن هزینه هــای تحصیــل از موانع 
اســت.  کــودکان  تحصیــل  مهــم 
کــودکان افغانســتانی هــم بــا موانــع 
عمده حقوقــی، اقتصــادی و فرهنگی 
بخصــوص عــدم دسترســی بــه نظام 
رســمی آموزشی برای تحصیل مواجه 
حداقــل  دولتــی  سیســتم  و  هســتند 

خدمات را به آنها ارائه می دهد.
ایــن پژوهشــگر حــوزه کــودک بــا بیان 
اینکه جمعیت زیاد خانواده مهم ترین 
علــل وضعیــت نامطلــوب اقتصادی 
خانواده به شمار می آید، تأکید می کند: 
خانواده های کودکان خیابانی وضعیت 
اجتماعی- اقتصادی نامطلوبی دارند. 
آمار ها نشــان می دهــد 29.3 درصد از 
پــدران این کودکان بیکار هســتند یا در 
مشاغل کم درآمد مشغول هستند. 88 
درصد مــادران در چنین خانواده هایی 
خانه دار هستند که مشارکتی ضعیف 

در درآمد دارند.
در ادامه سام بوربور مدیرعامل انجمن 
دیــده بــان حقــوق کــودک نیــز در این 
باره می گوید: نقد زیــادی به آیین نامه 
ســاماندهی وارد اســت. هنگامــی کــه 
و  شناســایی  ســاماندهی،  تعاریــف 
جــذب در ایــن آییــن نامه بــا آنچه رخ 
می دهد را مقایســه می کنیــم می توان 
نتیجــه گرفت که آنچه اتفــاق می افتد 
دســتگیری کودک و ادبیات مســئولان 
نظیر اســتفاده از واژه جمــع آوری برای 

کودکان، ناصحیح است.
این فعال حوزه کودک با اشاره به ماده 
3 پیمان نامه حقوق کودک می افزاید: 
منافــع کودک در طــرح مذکور مد نظر 
قرار نگرفته است و هدف، ایجاد ترس 

در کودکان و خانواده ها به قصد حذف 
کــودکان کار خیابان اســت. نتیجه این 
برخــورد، تغییــر محــل کار کــودکان از 
خیابــان بــه کارگاه هــای زیرزمینــی و... 
خواهــد بــود. این طــرح 33 بــار تکرار 
شــده و حضور کــودکان در خیابان گواه 

بی ثمــر بــودن آن اســت. مدیرعامــل 
دیده بــان حقوق کودک بــا بیان اینکه 
حتی بسیاری از مسئولان هم با اجرای 
این طرح موافق نبودند، عنوان می کند: 
بهزیســتی هم موافق اجرای این طرح 
نبــوده چرا کــه »داریــوش بیات نــژاد« 

مدیــرکل بهزیســتی اســتان تهــران در 
مصاحبــه بــا ایرنا بــه صراحــت اعلام 
کــرده کــه »بهزیســتی مخالــف اجرای 
طــرح اســت و ایــن مســأله را مکتــوب 
بــالای  ســطوح  در  کرده انــد.  اعــلام 
تصمیم گیری استانی و کشوری اجرای 

طــرح بــه بهزیســتی دیکتــه شــده و ما 
ناچار تمکین کرده ایم«.

 بوربــور می گوید: در ســال 2018، هزار 
کــودک در بیــن قربانیــان غیرنظامی 
داشــتند.  حضــور  افغانســتان  کشــور 
رفتار انســانی این است که ما به مردم 
افغانســتان پنــاه بدهیــم، همان طور 
امــا  داده ایــم  انجــام  را  کار  ایــن  کــه 
اینکه کــودک کار مهاجر افغانســتانی 
و... تهدیــد بــه رد مــرز شــوند، عــدول 
خصــوص  در  انقــلاب  آرمان هــای  از 

مستضعفین عالم است.
ایــن فعــال حقــوق کــودک در ادامــه 
تصریح می کند: بودجه بهزیستی کفاف 
سرپرســتی از کــودکان بی سرپرســت را 
هــم نمی دهــد چه برســد به کــودکان 
کار. بهزیســتی امــکان ارائــه خدمــات 
اســتاندارد به کودکان را ندارد اگر غیر از 
این بود در خوابگاه ها را به روی فعالین 

حقوق کودک باز می گذاشت.
بوربور در ادامه می افزاید: در سال های 
فعالیت خود با هیچ مافیا یا باندی غیر 
از گروهــی از پیمانکاران شــهرداری که 
کودکان را اســتثمار می کنند و علناً آنها 
را برای جمع آوری ضایعات، زباله و... 
راهی خیابان می کنند روبه رو نشده ام. 
ایــن درحالــی اســت کــه اگر اصــل 30 
قانون اساسی منوط بر آموزش رایگان 
اجرا شــود بسیاری از کودکان کار جذب 

تحصیل می شوند.
ایــن فعــال حقوق کــودک با اشــاره به 
هــدف  جامعــه  فرهنگــی  وضعیــت 
کودکان بازمانــده از تحصیل می گوید: 
در طبقــه فرودســت برخــوردار نبودن 
از آمــوزش رایــگان بــه معنی آغــاز کار 
کودک به شــمار می آیــد درحالی که با 
برطرف کردن موانع تحصیلی می توان 
بــه کاهش جمعیت کودکان کار کمک 

کرد.
مدیرعامــل انجمن دیده بــان حقوق 
طــرح  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کــودک 
ساماندهی کودکان کار خیابان بی فایده 
و آســیب زا اســت، ادامــه می دهــد: تــا 
زمانی که خانواده با حقوق زیر خط فقر 
یــا بیکاری دســت و پنجه نــرم می کند 
و در جامعــه بــا فقــر روبــه رو هســتیم، 
تغییــری در وضعیــت کار کــودک کــه 
بــرای بقــای خانــواده انجــام می شــود 

نخواهیم داشت.

 کودکان کار دوباره خیابان ها را تسخیر کردند 
پرستو رفیعی

خبرنگار

گزارش »ایران« از دلایل ناموفق بودن ساماندهی کودکان کار خیابان

رویکرد بهزیستی کاهش آمار کودکان کار است
بیات نــژاد، مدیــرکل  دکتــر داریــوش 
ادامــه  از  تهــران  اســتان  بهزیســتی 
تلاش هــا بــرای ســاماندهی کــودکان 
کار خیابــان خبــر می دهد و بــه »ایران« می گویــد: رویکرد 
بهزیســتی کاهش آمار کودکان وآســیب های ناشــی از این 
معضــل اجتماعی اســت، اگرچه در ایــن زمینه نهادهای 
دیگــری باید بنابــر وظایف و مأموریت هایشــان ســازمان 
بهزیســتی را همراهی کنند این همکاری ها بدرستی اجرا 
نشــده اســت البته ما تلاش خــود را با توجه بــه امکانات و 

اعتباری کــه در این زمینه داریم همچنــان ادامه خواهیم 
داد. این مقام مسئول در ادامه می افزاید: برای از سرگیری 
ایــن فعالیــت، ارتقای کیفیــت آن و همچنین تســریع در 
نتیجه گیری، جلســات متعددی در ســطح ملی و استان 
برگــزار شــده و همچنــان در دســتور کار اســت. وی ادامــه 
می دهد: اراده جدی و مستمر برای ساماندهی کودکان کار 
در سطح ملی وجود دارد، چرا که اعتقاد بر این است که با 
افزایش کیفیت و سرعت عملکرد در این زمینه می توان به 
هدف نهایی یعنی صیانت از حقوق کودکان دست یافت.

بـــرش

هدی هاشمی
خبرنگار

خبر

وزیر کشور: به دلیل افزایش ترافیک، زائران 
اربعین، سفر خود را مدیریت کنند

وزیر کشــور در خصوص تســهیل ســفر زائــران به عتبات عالیــات در ایام 
اربعین با توجه به ازدحام و ترافیک، گفت: با افزایش تعداد اتوبوس ها 
و وســایل حمل و نقــل اعزامی، ترافیک مســیرها افزایش پیــدا می کند، 
بنابراین زائران و کســانی که در مرزها هســتند به مرور و به تناســب ظرفیت جاده ها، سفر 
خود را مدیریت کنند. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه خواسته ما 
این اســت پس از زیارت به ســرعت به میهن بازگردند؛ گفت: پیش بینی ما برای حمل و 
نقل در ایام مراسم اربعین حدود 8 هزار اتوبوس بوده که تعداد چهار یا پنج هزارکامیون 
هم در صورت لزوم به این تعداد افزوده خواهد شد. این تعداد هم برای این سوی مرز و 
هم سمت عراق است، ما نمی توانیم تعداد زیادی وسیله به آن سوی مرز بفرستیم دلیل 
آن هم روشــن اســت چون هم مســیر مهران-کوت- نجف و هم مسیری که از بصره طی 
می شــود دارای جاده ای باریک است و مشــکلات زیادی دارد. رحمانی فضلی با اشاره به 
اینکه تعداد زائران ایرانی و عراقی بســیار زیاد اســت؛ گفت: بــه دلیل همین تعداد بالای 
زائران مســیری که در ســه یا ۴ ساعت طی می شود ممکن است 10 ساعت هم طول  کشد 
که این موضوع ســرعت کامیون ها و اتوبوس ها را کم کرده و امکان اینکه مســافر را خالی 
کنند و دوباره برگردند خیلی کم می شــود. وزیر کشور افزود: با افزایش تعداد ماشین های 
اعزامی ترافیک افزایش می یابد و بنابراین خود زائران و کسانی که در مرز هستند به مرور 
و به تناسب ظرفیت جاده ها سفر خود را مدیریت کنند. بسته شدن مرزها به مدت یک یا 
دوســاعت به دلیل همین تنظیم تردد و ترافیک اســت. رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه 
هیچ مشــکلی در تأمین اتوبوس نداریــم؛ گفت: در حوزه موکب ها بیــش از 2۵00 موکب 
داخل عراق وجود دارد و امکانات، تدارکات و خدمات در حوزه های مختلف فراهم است 
همچنین درباره مشکل آب با توجه به گرمای هوا مشکلاتی وجود داشته است که سریعاً 

رفع شده و مشکلی نداشته و نخواهیم داشت. 

وزیر بهداشت درباره افزایش قیمت دارو به »ایران« خبر داد:

افزایش ۲ برابری قیمت داروهای خاص داخلی
مرداد ماه امسال بود که طرح دو فوریتی افزایش  

ظرفیت دانشــجویان پزشکی در مجلس شورای 
اســلامی مطرح شــد. همزمان با اعــلام این خبر 
وزارت بهداشت صراحتاً اعلام کرد؛ به علت نداشتن کمبود پزشک قرار نیست ظرفیت ها 
افزایش پیدا کند در حالیکه بررسی این طرح دو فوریتی به طور موقت در مجلس مسکوت 
مانــده بود اما کمی بعد و به دنبال اعلام اســامی پذیرفته شــدگان این بــار اعتراض ها از 
نحوه پذیرش دانشجویان پزشکی بالا گرفت. اعتراض هایی که بیشتر متوجه تخصیص 
صندلی دانشگاه های علوم پزشکی به داوطلبان سهمیه ای کنکور بود. داوطلبان رتبه برتر 
به دلیل عدم پذیرش در رشته پزشکی و اختصاص صندلی های دانشگاه ها به داوطلبان 
سهمیه ای در نامه ای به وزیر بهداشت گله مندی های شان را اعلام کردند. در همین حال 
گزارش های میدانی ما نیز حکایت از این داشت که رتبه 80 هزارم کنکور همزمان با رتبه 
یک در دانشگاه تهران پذیرفته شده است. با وجود آنکه شکوائیه های زیادی از سوی افراد 
نخبه در این باره به گوش می رســید، وزیر بهداشــت در نامه ای به معاون آموزشــی خود 
دســتور داد تعداد ظرفیت دانشــجویان دارای سهمیه جداگانه لحاظ شود به این معنی 
که ظرفیت دانشــجویان سهمیه آزاد به تعداد ســهمیه های در نظر گرفته شده افزایش 
پیدا کند. در حالیکه به نظر می رســد وزارت بهداشــت درباره افزایش ظرفیت ها موضع 
دوگانه ای در پیش گرفته اســت روز گذشــته خبرنگار ما در نشست خبری که به مناسبت 
شــصت و ششــمین اجلاس وزرای بهداشت مدیترانه شــرقی در محل وزارت بهداشت 
برگزار شد از دکتر سعید نمکی درباره موضع این وزارتخانه در رابطه با افزایش ظرفیت 

دانشجویان پزشکی سؤال کرد.
وزیر بهداشــت در پاسخ به سؤال خبرنگار »ایران« گفت: آخرین گزارش های ما از سازمان 
ســنجش در رابطه با افزایش ســهمیه ها در پزشــکی نشــان می دهد که ما شــاهد افزایش 
25 درصد ســهمیه های پزشــکی بوده ایم. موضع ما در رابطه با سهمیه ها این گونه بود که 
ناگهان دیدیم برای رشته های تحصیلات تکمیلی که دو تا سهمیه داشتند نفر اول در رتبه 
اول پذیرفته شــده ولی نفر دوم پذیرفته نشــده و به جای آن رتبه دوم از افراد ســهمیه دار 
انتخاب شده است. این اتفاق دو اثر منفی داشت؛ سرخوردگی جوانان نخبه این مملکت 
بــود کــه رتبه های زیــر 10 آورده بودنــد و پذیرفته نشــده بودند دوم، ذهنیت بســیار نابجا و 
نادرستی بود که فکر می کردند خانواده معظم شهدا و ایثارگران جای نخبگان را در مملکت 
گرفته اند. این نسبت برای خانواده شهدا و جانباز و ایثارگری که دست و پایش را برای آزادی 
و دفاع مرزهای مملکت از دست داده ناروا است اینکه نخبه این گونه در ذهنش شکل بگیرد 

که جایش را بچه یک خانواده ایثارگر اشغال کرده است.
در ادامه این نشست خبری خبرنگار ما درباره اظهار نظر های اخیر مسئولان سازمان غذا 
و دارو در رابطه با افزایش قیمت دارو از وزیر بهداشت خواست تا تصمیم نهایی وزارت 
بهداشــت را دراین باره اعلام کند. با توجه به اینکه امسال و طبق اعلام وزارت بهداشت 
قیمت دارو به طور میانگین 10 درصد افزایش پیدا کرده است اما گزارش های میدانی ما 
نشان می دهد برخی داروها مشمول افزایش 200 درصدی نیز شده اند. در همین زمینه 
وزیر بهداشــت در پاسخ به »ایران« گفت: متوسط افزایش قیمت 10 درصد دارو درست 
اســت امــا تولید برخی داروها به دلیل اینکه بــرای تولید کننده داخلی صرف نمی کند با 
5 برابــر قیمت از بیــرون وارد می کردیم در مورد داروهــای خاص قیمت ها را حتی تا دو 
برابر افزایش دادیم به دلیل اینکه برای تولید کننده داخلی صرفه اقتصادی داشته باشد 
و بتواند تولید کند این کار دو تا اثر مثبت دارد: اول آن که تولید کننده داخل به تولید دلگرم 
شد دوم؛ با وجود افزایش دو برابری قیمت داروهای خاص همچنان قیمت این داروها 
یک پنجم قیمت داروهای وارداتی است. ضمن اینکه این داروها حمایت بیمه ای داشتند 

و سعی کردیم فشاری بر بیماران تحمیل نشود.

گزارش
فریبا خان احمدی

خبرنگار

بوق آزادی 
دالان تیــره ای بود که آن قدرها هم طولانی نبــود. ابتدای دالان، 
قدم هایمــان کند می شــد، انگار که بخواهی تمام حــواس ات را 
یکجا جمع کنی تا یکی از تاریخی ترین لحظه های عمر هر زنی 
را زندگی کنی و لذتش را برای همیشه در گوشه امنی از وجودت 
حفظ کنی. از آنکه می گذشــتی، به زمین ســبزی می رسیدی که 
آنقــدر بــزرگ بود که همه ما در آن، جا شــویم. زمین ســبز بود؛ 
دور تا دور آن صندلی های پلاستیکی چیده شده بود، یک دروازه 
این طــرف زمیــن و یک دروازه هم آن طرفش بــود. دو جایگاه را 
زن ها پر کرده بودند و چند جایگاه دورتر، مردان نشســته بودند. 
صندلی های دیگر خالی بود و آنقدر جا داشت که تمام آدم های 
مانده پشت در، در آن جا شوند. تمام لنزهای دوربین، رو به جایگاه زنانی بود که تمام شان 
شور بودند و یک نفس از یک ساعت قبل از شروع بازی تا مدت ها بعد از پایان آن، تشویق 

می کردند و ذوق می کردند و تمام دقیقه های ورزشگاه را زندگی می کردند.
من، یکی از آن زن ها بودم که تمام وجودم تماشا بود. نمی دانستم باید زمین را نگاه کنم، 
دروازه ای را که در نیمه اول روبه روی ما بود و تا دقیقه نوزدهم چهاربار باز شد و ما چهار بار 
بالا و پایین پریدیم و جیغ کشیدیم و در بوق های سه رنگ مان در آزادی با همه نفس مان 
دمیدیم؛ نگاه کنم یا سر بچرخانم و چهره تک تک دخترها را تماشا کنم؛ آنقدر که همه 
خودشان بودند، آنقدر که همه با همه احوال شان زیبا بودند. من تا گل چهارم، از تجربه 
این شور به هیجان آمده بودم. از گل چهارم تا دهم، از تماشای این خوشی های ساده و آن 
دریغ های پیچیده بغض کرده بودم. از گل دهم تا چهاردهم، شاد شده بودم که بالاخره 
موفق شده ایم.بعد از آنکه بازیکنان تیم ملی به سمت ما آمدند، تشویق مان کردند و ما 
با همه عشــق مان پاسخ محبت شان را دادیم، دیگر با زمین ســاده سبزی که یک دروازه 
این طرفش و یک دروازه آن طرفش بود، دوست شده بودم. با زمین ساده سبزی که تمام 
این ســال ها از ما دریغ شــده بود، حسرت شده بود و تن یکی از ما را آنقدر سوزانده بود که 
صبر همه ما را تمام کند و جسارت تصمیم گرفتن برای برگرداندن جای ما در آزادی را 
به تصمیم گیران بدهد. همه چیز می توانست خیلی ساده تر از این ها باشد و هیچ  ردی از 
سیاست در آن نباشد. راستش ما چیز زیادی نمی خواستیم. ما همیشه فقط می خواستیم 
خودمان باشیم، همان آدم های شادی که دیروز بودیم؛ خود خودمان. همان آدم هایی که 

ورزشگاه را زیبا تر و آرام تر و پر شورتر از همیشه برای همه کرده بودند.
می دانید! تمام سهم ما از آزادی همین قدر ساده است؛ همین  قدر بدیهی، همین  قدر به 

»حق« و همین قدر به نفع »همه«.

یادداشت

ریحانه  یاسینی
روزنامه نگار


